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   دولــت بــرای واردات کالا و مایحتــاج خــود بــه 

ارز نیــاز دارد و منبع این ارز صادرات کالاســت. 

به‌طورکلــی نوســانات ارز بر توســعه صــادرات و 

تجــارت اثــر مســتقیم دارد. افزایش قیمــت ارز 

منجر به توســعه صادرات و کاهش نرخ ارز منجر 

به توســعه واردات می‌شــود زیرا ارز قیمت کالا و 

خدمات را در داخل و خارج کشــور رقم می‌زند. 

برای ایــران که بــا تحریم‌های اقتصــادی مافوق 

تحمل مواجه شده اســت، وابستگی دولت به ارز 

صادراتــی دوچندان می‌شــود. به همیــن دلیل 

در چند ســال اخیر دولت ســختگیری زیادی در 

خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال 

می‌کند که در ظاهر ساده است اما وقتی اجرایی 

می‌شود، فاجعه و بحران ایجاد می‌کند.

دولت می‌گوید صادرکننده باید ارز را بر اســاس 

نرخ دولتی بــه دولت بفروشــد کــه صادرکننده 

زیر بار ایــن موضــوع نمــی‌رود و از آن مهم‌تر این 

کــه تحریم‌هــا باعــث شــده صادرکننــده بــرای 

بازگشــت ارز دســت به دامن واســطه‌ها شود که 

باید پورســانت آن‌ها هم داده شــود که این روند 

کاملًا به ضرر اوســت. بــه همین دلیل اســت که 

صادرکننــده از هــر روشــی و بهانه‌ای اســتفاده 

می‌کند تــا ارز را با نرخ دولتی واگــذار نکند؛ یا با 

واردکننده زد و بند می‌کند یــا ارز را در بازار آزاد 

به فروش می‌رساند. در چنین شرایطی دولت در 

تأمین ارز واردات کالای اساسی با مشکل مواجه 

می‌شــود و گرانی روانه ســفره مردم می‌شود. به 

همین دلیل تصمیم می‌گیرد که ســختگیرانه تر 

به موضوع بازگشت ارز صادراتی ورود کند که در 

نگاه اول همه با دولت همراه هستند زیرا عملکرد 

گروهــی از صادرکننــدگان در بازنگرداندن ارز 

صادراتی منجــر به ایجاد فشــار زیــادی بر مردم 

می‌شــود که طبعا همه با اعمال فشــار بیشــتر بر 

بازگشت ارز موافق هســتند؛ مثلًا دولت تصمیم 

می‌گیرد هر تاجری که در یــک بازه زمانی 60  و 

اخیــراً 70 درصــد ارز حاصــل از صــادرات خود 

را  به خزانه دولــت یا مرکز مبــادلات بازنگرداند 

با معوق شــدن کارت بازرگانی یــا حتی با اعمال 

قانون مواجه می شود که در نگاه اول همه موافق 

این تصمیم هستند اما در عمل این تصمیم دولت 

کاملًا علیه صادرات و حتی تولید کشور است.

به صراحــت این کــه سیاســت‌های دولــت در 6 

سال گذشــته و به خصوص در سه ســال گذشته 

به شدت علیه صادرات و به سود واردکننده بوده 

است، به‌رغم این که به لحاظ اقتصادی بالا رفتن 

قیمت دلار باید به توسعه و رشد صادرات منتهی 

شــود اما دســتورالعمل‌های دولت بــه خصوص 

بانک مرکزی به‌عنوان اهرمی ضد صادرات عمل 

کرده اســت. به‌طور مثال صادرکننــده که بعضاً 

تولیدکننده و عمدتاً بازرگان اســت، یک کالایی 

مانند مواد شــوینده را از بــازار تولیــد خریداری 

و آن را بــه بازارهــای جهانــی صــادر می‌کند که 

عمدتاً نرخ گذاری آن بر اســاس دلار آزاد اســت 

هرچند صــادرات این محصــول کاملًا ســودآور 

اســت اما وقتی دولــت و بانک مرکــزی می‌گوید 

ارز حاصــل از صادرات این محصــول باید به نرخ 

دولتی، نیمایــی یا به تازگی مبادلــه‌ای به دولت 

یا واردکننده فروخته شــود، عمــاً صادرکننده 

متضرر اصلی این روند است و واردکننده با دلار 

نیمایی اقدام به واردات کالا کــرده و آن را با نرخ 

دلار آزاد بــه مصرف‌کننــده داخلی می‌فروشــد 

همین معادله ســاده خــود عاملی برای تشــویق 

واردات اســت آن‌هــم در شــرایطی که کشــور به 

صــادرات و ارزآوری در شــرایط جنگ اقتصادی 

نیــاز بیشــتری دارد. اما ایــن ســکه روی دیگری 

هــم دارد و چــه صادرکنندگانــی کــه به‌صورت 

مقطعی کارت بازرگانی موقت یــا اجاره‌ای اخذ 

نکرده‌انــد و ارز حاصــل از صــادرات را به کشــور 

بازنگردانده‌اند یا با نرخ‌های بالا به واردکننده یا 

دلالان نفروخته‌اند و شــاید یکی از دلایل اصلی 

سخت‌گیری‌های دولت در خصوص ارز صادراتی 

همین مسئله باشد.

مصوبه‌ای ضد صادرات یا ضد سوءاستفاده   ●●
به تازگی امــا بانک مرکزی تصمیم گرفته اســت 

برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات 

خــود را به کشــور بازنگرداننــد، محدودیت‌های 

جدیــدی در نظــر بگیــرد کــه از خردادمــاه ایــن 

دســتورالعمل اجرایــی می‌شــود. طبــق ایــن 

دســتورالعمل که از 3 خرداد عملیاتی می‌شود؛ 

صادرکنندگانــی کــه کمتــر از 60 درصــد ارز 

صادراتــی را بازگردانده‌انــد، از دریافت هرگونه 

تســهیلات محــروم می‌شــوند، عــاوه بــر این از 

اخذ اســناد اعتبــاری و ضمانت‌نامه هــم محروم 

می‌شــوند و مهم‌تــر آن کــه از عملیــات مرتبط با 

تخصیص ارز، تأمین ارز و واردات کالا هم محروم 

خواهند شــد و برخی از ایــن محدودیت‌ها برای 

تجاری که کمتر از 80 درصد ارز را برگردانده‌اند 

هم اعمال می‌شود و عملًا دولت و بانک مرکزی 

شمشیر را از رو بســته‌اند و این سخت‌گیری تنها 

بیانگر نیاز شدید دولت و بانک مرکزی به ارزهای 

صادراتی است.

امــا در عمــل ایــن دســتورالعمل به شــدت ضد 

صادرات است؛ زیرا در حال حاضر بین 80 تا 90 

درصــد صادرکنندگان کشــور را بازرگانان خرد 

و متوســط در برمی‌گیرند که حــدود 10 درصد 

صــادرات کشــور را بــر عهده‌دارنــد و 10 درصد 

صادرکنندگان دیگر 90 درصد صادرات کشور 

را در اختیاردارنــد کــه عمده آن‌ها شــرکت‌های 

دولتی و شــبه‌دولتی مانند صنایع پتروشــیمی و 

فولاد و زیرمجموعه‌های آن‌ها هســتند. درواقع 

صادرکنندگان خرد که در شرایط سخت کنونی 

اقــدام بــه تجــارت و حتــی صــادرات محصــول 

خودکرده‌اند به دلیل این که در مناسبات تجارت 

جهانــی و حتی داخلــی دســت پاییــن رادارند، 

بــه شــدت از سیاســت‌های ارزی دولت آســیب 

می‌بیننــد و ناچــار می‌شــوند دســت از تجارت و 

صــادرات بردارنــد و گــروه دوم صادرکنندگان 

واقعی اند که آن‌هــا هم از دور خارج می‌شــوند و 

این دســتورالعمل هیچ همخوانی با شعار سال و 

توسعه تجارت کشور ندارد.

پیشنهاد چیست؟   ●●
اما چه باید کرد؟ طبیعتا دولــت به‌عنوان متولی 

بیت‌المال کشور باید نســبت به سوءاستفاده‌ها 

حســاس باشــد و ایــن کــه یــک صادرکننــده یــا 

تولیدکننده باانرژی و مــواد خام یارانه‌ای داخل 

کشور که متعلق به همه مردم است کالایی تولید 

و آن را صــادر کند و هیچ تعهدی به بازگشــت ارز 

آن نداشته باشد، پذیرفتنی نیست اما واقعاً همه 

صادرکنندگان از این »یارانه« بهره‌مند می‌شوند؟ 

پاسخ آن خیر است. همان‌طور که رئیس اتحادیه 

صادرکنندگان اســتان هم بر آن اذعان دارد اگر 

دولت می‌خواهد در اجرای سیاســت‌های ارزی 

خود موفق باشد، باید مبنای اعمال سیاست‌های 

خود را بر اساس نسبت اســتفاده از بیت‌المال و 

یارانه در تولید در نظر بگیرد؛ یعنی صادر کننده  

هر کالای صادراتی بر اساس میزان بهره مندی 

از یارانــه و منابع ملی مــردم باید نســبت به تعهد 

ارزی پایبنــد و اعمــال قانون شــود. به‌طور مثال 

پتروشــیمی‌ها، مواد معدنی، فــولاد و این قبیل 

تولیدات که هم از منابع و دارایی‌های بیت‌المال 

کشــور اســتفاده می‌کنند و هــم بهــره بالایی از 

یارانه‌های تولید مانند انــرژی دارند، باید بخش 

عمده یا 90 درصد ارز صادراتی خود را به دولت 

یا نهایتاً در بازار مبــادلات ارزی عرضه کنند، در 

مقابل کالایی کــه در بخش خصوصــی کمترین 

بهره را از یارانه‌هــای تولید و بیت‌المــال و منابع 

کشور برده است، کمترین میزان از ارز صادراتی 

خود را بــه دولت یا مرکــز مبــادلات عرضه کند. 

یعنی این که دولت فرمولی مشخص تعیین کند 

که هر کالایــی که در گمــرکات کشــور به مقصد 

کشــورهای هــدف صادر می‌شــود چنــد درصد 

از انواع یارانه داخلی اســتفاده کــرده و به همان 

نســبت باید هم ارز به کشــور بازگردانــد و هم به 

همان نسبت ارز را با نرخ دولتی یا آزاد عرضه کند 

زیرابه هیــچ عنوان توجیه‌پذیر نیســت که اعمال 

سیاست ارزی برای همه کالاها و صادرکنندگان 

یکسان باشــد و اگر این رویه ادامه‌دار باشد قطعاً 

صادرات کشــور با مانعــی جدی مواجــه خواهد 

شد و بخش عمده صادرکنندگان از چرخه خارج 

می‌شوند و تنها شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی 

باقی خواهند ماند.
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